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گذر از رنج های 
پس از باران 

سال ها پیش وقتی «پس از باران» 
به کارگردانی مسعود سلطانی پخش 
ــدت  ــون به ش ــان تلویزی ــد، مخاطب ش
ــان که  ــد. آن چن ــتقبال کردن از آن اس
ــان  ــر خ ــک و همس ــه خانم کوچ قص
ــی در همان  ــد. اما کس ورد زبان ها ش
ــت که  ــم تردید نداش ــی ه ــازه زمان ب
ــی و روایت هایی از  قصه های اینچنین
دوران خان ها پس از این سریال یا باید 
ــر به تلویزیون  ــیار قوی ت با قصه ای بس
ــان پرداختن به  ــا کلا کارگردان بیایند ی
ــژه اینکه  ــا را فراموش کنند. به وی آنه
پس از گذشت چندسال روند تماشای 
سریال توسط مخاطب ایرانی به شدت 
ــرد و مخاطب ایرانی از قدرت  تغییر ک
ــریال  ــای س انتخاب بالایی برای تماش
ــبکه اول سیما  ــد. حالا ش برخوردار ش
ــدون  ــی فری ــه کارگردان ــریالی ب ــا س ب
ــراغ روایتی از  ــاره به س ــن پور دوب حس
ــتاییان در دوران خان ها  ــی روس زندگ
ــک قصه  ــه ی ــی ک ــت، روایت ــه اس رفت
ــده تا  ــنی آن ش ــقانه و درام چاش عاش
مخاطب را بیشتر جذب کند. حسن پور 
ــی همچون  ــی فیلم های ــه کارگردان ک
«من و زیبا» و «داروندار» را در پرونده 
ــراغ یک قصه  ــود دارد، این بار به س خ
ــت. در سریال  ــبتا تکراری رفته اس نس
«گذر از رنج ها» شیوا طاهری در نقش 
دختری رعیت زاده بازی می کند که به 
ــری نوه خان درآمده و  ناچار به همس
پس از مرگ ناگهانی خان آینده، یعنی 
همان نوه خان، مجبور به رویارویی با 
ــتن یک بچه  ــکلات، آن هم با داش مش
ــده است. بابک حمیدیان هم نقش  ش
فردی علاقه مند به وی را بازی می کند 
ــق خود دست  که به هیچ وجه از عش
ــرای برخی  ــی دارد. هرچند که ب برنم
ــذر از رنج ها» به  ــریال «گ مخاطبان س
دلیل داشتن قصه ای بومی تا اندازه ای 
رضایت بخش بوده اما به نظر می رسد 
ــابه قبلی در  ــرار قصه های مش که تک
ــهود است. هرچند که  این سریال مش
چشم نوازی مناظری که در این سریال 
ــتفاده  ــا اس ــن از آنه ــوان لوکیش به عن
ــودن را  ــن تکراری ب ــدی ای ــده تا ح ش
ــت.  ــانده اس ــم مخاطب پوش در چش
ــه طور  ــب ب ــورت مخاط ــا به هرص ام
ــری می افتد  ــه یاد کاراکت ناخودآگاه ب
ــس از باران» مرجان  ــریال «پ که در س
ــم آن را ایفا کرد، زنی رنج دیده  محتش
ــرار می گیرد  ــم ق ــا مورد ظل ــه دایم ک
ــوم  ــیار معص ــخصیتی بس ــود ش و خ
ــتان تا به  ــا و اصل داس دارد. لهجه ه
ــب قابل  ــرای مخاط ــه ب ــدازه ای ک ان
ــد، به صورت نسبی خوب  پذیرش باش
ــتان این  ــا ریتم داس ــده ام از کار درآم
سریال در میانه به شدت افت می کند. 
ــت که  ــریال تا جایی اس ــت ریتم س اف
ــاس را دارد که اگر  مخاطب این احس
ــمت ها را نبیند چیزی را از  بعضی قس
ــت نمی دهد. از طرف دیگر وجود  دس
ــه ماه چهره  ــری مثل مرجان ک کاراکت
ــش آن را بازی می کند، هم  خلیلی نق
ــت.  ــرای مخاطب چندان جدید نیس ب
ــل در انتظار  ــه مخاطب از قب گویی ک
ــت، هرچند  وجود چنین کاراکتری هس
که خلیلی این کاراکتر را تا حدمعقولی 
ــاید  ــت. ش اس کار درآورده  از  ــوب  خ
ــی ایفا  ــه پژمان بازغ ــی ک ــوان نقش بت
ــبت به دیگر نقش ها برای  کرده را نس
مخاطب جذاب تر دانست. چراکه وی 
ــه از هر  ــت ک ــردی به نظر زیرک اس ف
ــر، برای  ــی خیانت به همس راهی حت
ثروتمند ترشدن بهره می برد. همه این 
ــازی خوب پژمان  ــا به علاوه ب ویژگی ه
ــده تا این کاراکتر برای  بازغی سبب ش

مخاطب دوست داشتنی تر باشد. 

تماشا خانه

چند سطر درباره نمایش «کامنت»
در این کامنت چیزی نوشته نشده 

نمایش کامنت، یک رئالیسم اسیدپاشی شده است. اندام این نمایش 
ــته. از میان  ــده و زخم های عمیقی بر پیکر آن نقش بس دچار خردگی ش
ــورت درام و بافت  ــخیص ص ــه خردگی و زخم های عمیق، تش ــن هم ای
ــخت می نماید. این اثر که می کوشد خود را به  واقعی نمایش، بسیار س
مولفه های تئاتر مستند نزدیک کند، به همنشینی قابل اعتنایی در فرم و 
ــت نمی یابد و به همین دلیل بنیادی ترین اصول تئاتر  محتوای خود دس
ــتند، در این اثر چندان پرقدرت ظاهر نمی شوند و لاجرم این نمایش  مس
ــه ای از اجتماع خود  ــاگرانه و متهورانه به گوش ــی که باید افش آن کامنت

بتازد را بر اندام جامعه به ثبت نمی رساند. 
ــن نمایش به  ــته اند. ای ــد منعم و بهار کاتوزی نوش ــت را محم کامن
ــی را در حال  ــنا، گروه ــف باپیری، در یک وضعیت آش ــی یوس کارگردان
ــد  ــت ارجاعی باش ــی که قرار اس ــان می دهد. نمایش تمرین نمایش نش
ــر. در خلال تمرین،  ــی و برخی وقایع دیگ ــه بحران اجتماعی اسیدپاش ب
ــی از زندگی خود  ــه واگویه خاطرات ــران، گاه و بی گاه ب ــک از بازیگ هر ی
می پردازند. در این میان، روابطی که بین بازیگران نمایش در حال تمرین 
ــه مخاطب را به  ــی را خلق می کند ک ــود می آید، لحظات کمیک ــه وج ب

خنده وا می دارد. 
ــود،  ــن اثر ایجاد ش ــتند در ای ــر مس ــای تئات ــه مولفه ه ــش از آنک بی
ــود دارد. از موضوع گرفته تا  ــم اجتماعی در آن وج ــانه های رئالیس نش
ــن کاراکترها همه به ایجاد  ــق زمانی و مکانی و همچنین روابط بی تطاب
ــکل اجرایی این  ــم اجتماعی در اثر دامن می زنند. ش یک ماهیت رئالیس
ــد، اما  ــتی به نظر می رس نمایش، اگرچه در ابتدا دور از بافت آثار رئالیس
کمی جلوتر و با تعریف وضعیت تمرین، تمام میزانسن های باسمه ای و 

رفتار کاراکترها، با منطق رئالیستی اثر توجیه می شود. 
ــت تمرین و  ــت. لایه اول وضعی ــه اجرایی اس ــت دارای دو لای کامن
ــطه تمرین  ــی که به واس ــت. در لایه دوم نمایش روابط بین بازیگران اس
ــتیم، قرار دارد. در این لایه، بازیگران  ــاهد پاره هایی از آن هس بازیگران ش
ــی ها از طرف دو  ــد که در ماجرای اسیدپاش ــه زنی را روایت می کنن قص
ــوخی  ــود و زمانی که مردها آب درون بطری را به ش مرد تعقیب می ش
ــند، ترس و وحشت از ویرانگری اسید، باعث سکته  به صورت او می پاش
ــز به اعدام  ــی از مردهای جوان نی ــال یک ــود، درعین ح ــرگ او می ش و م
ــود. در لایه اول، روابط بین بازیگران، تماشاگر را به خنده  محکوم می ش
ــود عمق یک بحران اجتماعی و  ــی دارد. اما در لایه دوم تلاش می ش وا م
ــود. صدایی از اتاق کنترل، بازیگران  بار تراژیک آن به مخاطب منتقل ش
ــتگی دارد و هرلحظه  ــت می کند. رفتار بازیگران حکایت از خس را هدای
ــته  انتظار می رود بازیگران، دیکتاتوری موجود در فضای تمرین را شکس
ــد و آنها صرفا به  ــورش بزنند. اما این اتفاق رخ نمی ده ــت به ش و دس
ــان  ــیلی می زنند و عصبانیتش ــر می افتند، به صورت هم س ــان یکدیگ ج
ــر و روی  ــر دیکتاتور (کارگردان) که بر س از وضعیت موجود را نه بر س
ــمه ای و مضحک  ــن های باس ــد. میزانس ــی می کنن ــود خال ــازی خ همب
ــتند، به نوعی عدم بلوغ آن  ــی که بازیگران در حال تمرین آن هس نمایش
ــت از روایت بازیگران  ــراژدی ای که قرار اس ــان می دهد. ت نمایش را نش

ایجاد شود، در شرایط فعلی گویا هرگز به بلوغ نمی رسد. 
ــد  ــی ایجاد ش ــن بخش از اثر به نوعی با آنچه در بحران اسیدپاش ای
ارتباط معنامندی می یابد. بحران بزرگ اسیدپاشی در جامعه ما، نه تنها 
ــد، بلکه به لودگی بزرگی به نام  منجر به ایجاد یک تراژدی اجتماعی نش
آب پاشی ختم شد! این همان ایده ای است که درونمایه نمایش کامنت 
ــت بر پایه های آن تکیه دهد و جایگاه استوارتری را برای خود  می توانس
ــت.  ــن محتوا چندان ثابت قدم نیس ــا کامنت در انتقال ای ــاد کند. ام ایج
حاشیه روی های بسیار و مجذوب شدگی در توانایی بازیگرانی چون نوید 
ــیانی، بهرام افشاری و بهار کاتوزی  ــکیبا، ستاره پس محمدزاده، هوتن ش
ــود ایده اولیه و درونمایه اثر آنطور  در خلق لحظات کمیک، باعث می ش

که باید گسترش نیابد. 
ــی نه در اندام یک واقعیت اجتماعی، بلکه به شکل  بحران اسیدپاش
ــذاری در محتوای  ــد و این فاصله گ ــتحاله می یاب یک بازی و نمایش اس
ــرانه  ــع تراژدی در یک نوع کمدی سبک س ــود. درواق اثر نیز دیده می ش
ــا جدیت باید  ــت که ب ــت آثاری اس ــد. کامنت از آن دس ــتحاله می یاب اس
ــود نمی خندیم، باید  ــم؟! یا اگر خ ــیم چرا به آن می خندی ــود بپرس از خ
جست وجو کنیم که چرا مخاطب، در لحظات مختلف اجرا، سرخوشانه 
ــباهتی به همان شوخی های  می خندد؟! آیا این جنس خنده ها، هیچ ش
ــید به صورت زنان و دختران،  ــی ندارد؟ مگر هجوم اس پس از اسیدپاش

امر خنده داری است؟ 
ــا  ــرای خودش تعریف کرده به تماش ــد در قابی که ب ــت را نبای کامن
ــعه دهد، خود و دیگر مخاطبان  ــت. مخاطب باید این قاب را توس نشس
حاضر در سالن را درون قاب بگذارد و همه کنش ها و واکنش ها را یکجا 
ــه لایه پیدا می کند؛  ــرایطی این نمایش س ــیند. در چنین ش به نظاره بنش
ــوم،  ــتند و لایه س ــران، لایه دوم روایت های مس ــن بازیگ ــه اول تمری لای

تماشاگرانی که به دولایه دیگر واکنش نشان می دهند. 
ــور از لایه دوم  ــویم مخاطب منتظر عب ــه متوجه می ش ــت ک اینجاس
ــدارد! اما  ــک چندان تمایلی ن ــتندات تراژی ــنیدن مس ــت. یعنی به ش اس
همین که به لایه اول و روابط روزمره بازیگران می رسیم، مخاطب نیز به 
ــرعت اندوه روایتی را که شنیده، فراموش می کند و منتظر است تا به  س
ــیتی، رفتارها و لحظات بداهه بخندد. این عبور بدون  ــوخی های جنس ش
ــت که از دل جامعه ما  مکث از تراژدی و توقف در لودگی، وضعیتی اس
ــوخ پیدا می کند. ما خیلی زود اندوه اسیدپاشی را  در نمایش کامنت رس
به خنده های آب پاشی تبدیل می کنیم و در پایان آنکه از اندوه خود فریاد 

بر می کشد، پشت دیوار بی اعتنایی سایر بازیگران قرار می گیرد. 

هنر
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«سیستم گرون هلم» نوشته جوردی گالچران و کار و طراحی علیرضا کوشک جلالی 
هرشب ساعت۲۰ در تالار باران اجرا می شود. در این نمایش الهام پاوه نژاد، رضا 
مولایی، امیرحسـین رستمی و سـینا رازانی بازی می کنند. نمایش به ظاهر درباره 
اسـتخدام یـک مدیر برای یک شـرکت بزرگ و بین المللی اسـت کـه به نحوه ای 
متفاوت سعی بر آن دارد تا از بین چهار متقاضی نهایی، یک نفر را برای مدیریت 
این شـرکت انتخاب کند اما آزمون و خطایی انسـانی بـرای این گزینش در میان 
اسـت که کار را برای همه بسـیار دشـوار می کند. با علیرضا جلالی که ساکن کلن 
آلمان و یکی از کارگردانان فعال در آنجاسـت، دربـاره اجرای اخیرش در تهران 

گفت وگو کرده ایم: 

 سیسـتم گرون هلـم چقـدر ملهـم یـا شـبیه بـه آثار یاسـمینا رضاسـت؛  �
به خصوص به «نمایشنامه خدای کشتار»؟ 

ــتون فقرات تئاتر  ــده؛ ژانری که س ــته ش هر دواثر در ژانر «تئاتر مردمی» نوش
ــاط دارد و  ــا توده مردم ارتب ــا، هنر نمایش ب ــت که در آنه ــورهایی اس تمام کش
ــار مختلف  ــت مدرن» آن. «رضا و گالچران» از اینکه اقش ــط با بخش «پس نه فق
ــان در  ــزرگ) را در حین اجرای کارش ــادر، پدرب ــر، م ــل (پس و به خصوص سه نس
ــوند هرشب ۵۰تا  ــالن ببینند، به وجد می آیند. اینگونه نمایش ها باعث می ش س
ــاچیان روبه رو  ــهر یک میلیونی اروپایی با خیل تماش ــالن نمایش در یک ش ۶۰ س
ــت و با زبان طنز و بسیار دقیق،  ــتان هر دونمایش ساده و مفرح اس ــوند. داس ش
ــد و سیستم درنده خو و ضدانسانی بازار کار،  ــکلات زمان را به تصویر می کش مش

روابط اجتماعی و به نوعی هم، جامعه بشری را کالبدشکافی می کنند. 
 ایـن نویسـنده اسـپانیایی آیا پیش از ایـن هم نمونه آثاری مثل سیسـتم  �

گرون هلم خلق کرده است؟ 
بله. کارناوال، اعتبار و... 

 چگونه است که استخدام اینگونه هولناک به بازی گرفته می شود؟  �
ــش را با قسمتی از مقاله دکتر عبدالحسین لاله، عضو هیات علمی  این پرس
فرهنگستان هنر که در مجله نمایش به چاپ رسیده، پاسخ می دهم: «... هرچه 
ــد. بسیاری از  ــکارتر می ش ــتم بورژوازی نیز آش زمان پیش می رفت معایب سیس
ــان در درستی نظرات متعصبانه اداره جدید جامعه- از وبر تا آدام  جامعه شناس
ــتم جدید  ــم منتقدانی چون مارکوزه، سیس ــک کرده بودند... به زع ــمیت- ش اس
ــانی تهی کرده و تنها به عنوان ابزاری  ــان را از روح انس ــت می رفت که انس داش
تنظیم دهنده سیستم جدید جهان به کار گیرد. با مرور زمان، انسان از ارزش های 
ــد. این مساله بحران های  ــانی اش دور و به موجودی فاقد اراده تبدیل می ش انس
ــانی به بار می آورد، چراکه  ــی، روحی، رفتاری، اخلاقی و منش انس عمیق هویت
ــترش مصرف گرایی بود و این  ــتم جدید، رونق اقتصادی و گس هدف اصلی سیس
ــوف به عاطفه  ــان از اراده معط ــد مگر با تهی کردن انس ــاله محقق نمی ش مس
ــطا که عقلانیت را نفی می کردند، اربابان  ــان قرون وس خویش. برخلاف کشیش
ــب قدرت  ــیدند. اما تدبیر آنها تنها برای کس ــلک به نظر می رس جدید، عاقل مس
ــخ او.  ــان و مس ــودی طبیعت درونی انس ــای ناب ــود؛ ولو به به ــتر ب ــادی بیش م
اصلی ترین قربانی آنها نه اعتقاد انسان ها که تسخیر روح و جسم ایشان و تبدیل 
ــین هایی بود که قرار بود وظیفه روشن و خاموش کردن کامپیوترها،  آنها به ماش

ماشین ها و بقیه تکنولوژی های تولید را بر عهده گیرند. 
ــی چاپلین تا  ــیاری- از چارل ــی، هنرمندان بس ــگران اجتماع ــار پژوهش در کن
ــبت به پدیده هایی چون مسخ انسان، تنهایی  ــت تا بکت- نس الیاکازان و از برش
ــدار داده اند.  ــانی هش ــدنش از ارزش های انس غریب وی در عصر جدید و دورش
ــه با آثار  ــت ک ــپانیایی اس ــهور اس ــنده مش از جمله آنها جوردی گالچران، نویس
ــیده است. نمایشنامه «سیستم  ــدارها بخش خویش تنوع دیگری به این نوع هش
گرون هلم» وی نیز جزو آثاری است که نسبت به تغییر موجودیت انسان هشدار 

می دهد. 
ــنامه سیستم گرون هلم، چهارداوطلب استخدام  جوردی گالچران، در نمایش
ــرکت  ــتخدام یک ش ــت تنها یکی از آنها به اس ــانمان می دهد که قرار اس را نش
ــرکت  ــد. این چهارداوطلب باید ثابت کنند لیاقت کار در این ش ــی درآی بین الملل
ــن به هرکاری که از آنها  ــوق و مزایای بالا را دارند. بنابر این ت ــی با حق بین الملل
خواسته می شود می دهند. آنها به درجه ای از پستی می رسند که مایل می شوند 
ــرده و نه تنها همدیگر را حیله گرانه  ــانی خود را فراموش ک حقوق بدیهی و انس
ــوند تا حد یک دلقک هبوط کنند. در انتهای نمایش  حذف کنند که حاضر می ش
ــه نفر از چهارنفری که در آنجا حاضر شده اند، خود گمارده  متوجه می شویم س
ــتند تا پی به پست فطرتی تنها داوطلب حاضر در آنجا ببرند.  همان شرکت هس
ــاله برسند که این داوطلب تحت هرشرایطی حقوق  آنها می خواهند به این مس

فردی را بر سود شرکت ترجیح نخواهد داد. 
اگر کافکا از مسخ انسان، یونسکو از بی هویتی اش و بکت از پوچی انسان در 
ــخن می گویند، گالچران از سوءاستفاده اربابان قدرت از نیاز مردم  عصر جدید س
سخن می گوید. به زعم او، اربابان قدرت چشم بر همه ارزش های انسانی بسته و 
وی را از جایگاه انسانی اش پایین کشیده و در حد دلقکی بی اراده قرار داده اند.»

 هدف از این متن، پالایش وحشی گری آدم هاست؟  �
ــان های به اصطلاح «متمدن» است؛  ــی گری انس ــاید نمایش وحش هدف ش

سوءاستفاده از قدرت و استثمار پست مدرن کارمندان! 
 ایـن نمایـش تا چـه حد متکی بـر واقعیت اسـت و تخیـل در آن چگونه  �

دخالت کرده؟ 
ــاس یک اتفاق واقعی  ــنامه براس در اصل هیچ فرقی نمی کند. اما این نمایش

نوشته شده. 
 در اروپا علت بی شمارشدن اجراهای این متن چه بوده؟  �

ــال۲۰۰۳ به صحنه رفت و از آن به بعد  ــنامه برای اولین بار در س این نمایش
صحنه های تئاتر جهان را تسخیر کرد. در چندسال اخیر این نمایشنامه رکورد دار 
ــورهای مختلف شد. به تصویرکشاندن جنبه های تراژیک  بیشترین اجراها در کش
ــردم لذت بخش بوده.  ــه برای توده م ــری به زبان طنز همیش روح و جامعه بش
ــکزاد، «دیکتاتور بزرگ»  «گودو» بکت، «تارتوف» مولیر، «دایی جان ناپلئون» پزش
ــه در ژانر «نمایش مردمی» می گنجند نیز دارای  چاپلین و هزاران نمونه دیگر ک
ــیعی که در کشورهای اروپایی موجود  همین خصوصیتند. به علت امکانات وس
ــی با اقبال عموم روبه رو می شود، ممکن است حتی  ــت، هنگامی که نمایش اس
ــال هم روی صحنه باشد. از خیل نمایشنامه هایی هم که من در آلمان کار  ۲۰س
ــت که روی صحنه هستند («موسیو  ــان بین سه تا ۱۸سال اس کردم، چندتایی ش
ــکل رپرتواری،  ــوخته» و...) البته به ش ــای قران»، «با کاروان س ــم و گل ه ابراهی

ماهی یک تا سه اجرا. 
 خودتان با چه هدفی آن را مناسب برای اجرا در ایران دیدید؟  �

ــی درام، کمدی و نمایش  ــپانیایی، با این اثر که ترکیب ــنده اس گالچران، نویس
ــورهای جهان (بیکاری) را  ــکل روز بسیاری از کش ــت، مش روانکاوانه جنایی اس
ــد. در ضمن باید  ــیار مفرح، به تصویر می کش ــونت تمام و درعین حال بس با خش
یادآوری کنم متاسفانه به اینگونه روابط و افراد در جامعه خودمان زیاد برخورد 
ــاله قدرت، رقابت کور، طرز تفکر ماکیاولی «توجیه هر نوع وسیله  ــتم. مس داش
برای رسیدن به قدرت» و... در جای جای جامعه و افکار ما رخنه کرده. امیدوارم 

«سیستم» آینه ای برای دیدن خودمان شده باشد! 
 آیا بازیگران بنابر شـناخت و کارکردن قبلی مناسـب برای ایفای نقش ها  �

انتخاب شده اند؟ 
معمولا در ایران نمی توان برای یک اجرا به درستی برنامه ریزی کرد، چون به 
ــود. شاید  ــت که گاهی غیرقابل تحمل می ش قدری عدم برنامه ریزی اینجا بالاس
ــلا یک بازیگر  ــم نمی خورد، مث ــی در کل جامعه به چش ــه این خاطر که نظم ب

ــگ می خورد،  ــرش به ته دی ــد تهیه کننده کفگی ــی رود و بع ــر فیلمبرداری م س
ــر کار  ــود. بازیگر به س ــد و یک ماه کار تعطیل می ش ــان می خواب فیلمبرداری ش
ــده، بر اثر فوت عمه جان  ــه هفته تمرین، کفگیر تهیه کنن ــر می رود. پس از س تئات
ــراغ بازیگرش را که با او  ــیدن ارث... به ته دیگ نمی خورد و س ــدارش و رس پول
ــته می گیرد و دوست عزیزمان با اشک می گوید: «من که گفته بودم  قرارداد داش
ــه این زودی بمیره... حالا هرچی  ــو نمی کردم عمه جانش ب قرارداد دارم، فکرش
شما بگید انجام می دم، روح من اینجا تو تئاتر پیش شماست... اما جسمم باید 

شیرخشک و کهنه بچه بخره... .» و می رود سر کار سینمایی اش. 
شما باید قرارداد ثابتی با بازیگران ببندید که بمانند. اما چون «مرکز هنرهای 
نمایشی» مدتی است همان اندک «کمک هزینه» ای که می کرد را هم قطع کرده 
ــه «بازیگر و کلا  ــته و نظر به اینک ــتن قرارداد بس ــردان را برای بس ــت کارگ و دس
ــول کرایه خانه و زن و بچه اش را بدهد و  ــت» و «آدم» باید پ هنرمند نیز آدم اس
ــتی)  ــت» (البته نه از نوع برش به پول احتیاج دارد، پس این «آدم» که «آدم اس
ــه فرق می کند،  ــد، به حق یا به ناحق، چ ــرارداد محکمی را بو بکش ــا که ق هرج
ــه چهارم هفته با گروه تمرین  ــو می رود. برایش هم فرق نمی کند که س به آن س
ــرراه یه شونه تخم مرغ  ــت که کرایه خانه اش را بدهد و س کرده و... مهم این اس
ــه پیداکردن  بخرد. برای تمام کارگردان هایی که در ایران تئاتر کار می کنند، پروس
ــت. از طرف دیگر برای تمام بازیگرانی هم  ــه دردناکی اس و حفظ بازیگر، پروس

که تهیه کننده نمی تواند قرارداد ثابتی با آنها ببندد هم زندگی تلخ می شود. 
 هر موقعیت چه بخشـی از هویت انسـانی را زیر سـوال می برد که انسان  �

به ظاهر متمدن سرشار از خطاست؟ 
ــم  ــانی در لحظه لحظه نمایش به چش ــت انس ــیدن هوی ــن به چالش کش ای
ــتیم که روح این افراد را در خود  ــیاه ترین پرده هایی هس ــاهد س می خورد و ما ش
ــیار منطقی پایه ریزی  ــت. این قصه روشن که از نظر دراماتوگی بس ــانده اس پوش
ــاچیان را تا آخرین لحظه در هیجان  ــده که تماش ــده است، طوری طراحی ش ش

غریبی غرق می کند. 
ــیار مهم در یک  ــت: چهارنفر متقاضی یک شغل بس ــاده اس ــیار س قصه بس
ــن مصاحبه  ــاهد آخری ــتند. ما ش ــت جهانی چندملیتی هس ــرن گردن کلف کنس
ــتیم؛ مصاحبه ای کاملا غیرمتعارف با  ــوولان این کنسرن با این چهارنفر هس مس
ــیوه های روانکاوانه آبزورد و تحقیرکننده، پرده از  ــتم گرون هلم» که با ش «سیس

تمام رازها، ضعف ها و به طور کلی زندگی شخصی کاندیداها برمی دارد. 

ــلا متفاوت برای  ــان کام ــتیم که چهارانس ــاهد این هس ــت ما ش در این نشس
ــان حاضر به نابودی تمام ارزش های معنوی خود و  ــیدن به هدف مادی ش رس
ــتند. به یکدیگر به شکل رقیبی سرسخت می نگرند و برای تصاحب  دیگران هس
ــان گرگ های وحشی، با  ــغل پرزرق وبرق، تن به هرخفتی می دهند و به س این ش
ــان هم می افتند. جذابیت  ــانی به ج ــر پانهادن تمام معیار های اخلاقی و انس زی
قصه زمانی بیشتر می شود که متوجه می شویم یکی از این چهارنفر، کارمند این 
کنسرن است و وظیفه سه نفر دیگر شناسایی این فرد است. اینکه آیا این مساله 
ــرکت  ــت دارد یا نه و اگر واقعیت دارد، کدام یک از این چهارنفر کارمند ش واقعی
ــت، تقریبا تا به انتها روشن نمی شود. ما شاهد این جریانیم که چهارکاندیدا،  اس
ــیدن به پست ریاست کنسرن جهانی،  ــان های مدرن و متمدن، برای رس این انس

به مرور تبدیل به لاشخورهایی درنده خو می شوند. 
ــث فرودوفرازهای  ــک و تراژیک، باع ــب لحظات آبزورد، کمیک، گروتس ترکی
ــدت خنده تماشاچیان  ــرایط بی نظیری می شود که گاه از ش ــمار و خلق ش بی ش

را به گریه می اندازد. 
 چگونـه اسـت که این متن پیچیده در فضایی سـاده به بازی گرفته شـده  �

است؟ 
ــت؛  ــاره کردید. این ویژگی ژانر «تئاتر مردمی» اس ــیار مهمی اش به نکته بس
نمایش متون پیچیده، بغرنج، تراژیک و... در فضایی ساده و به زبانی همه فهم. 
ــد گونه ای از تئاتر هستم که تمام سعی اش در  ــاهد رش برعکس، من در ایران ش
ــت تا تماشاچیان را به «سرگیجه  ــان دادن مفاهیم ساده اس هرچه پیچیده تر نش
هنری» بیندازد. شعار پنهان اینگونه نمایش ها این است: «هرچه کمتر بفهمند، 
هرچه بیشتر تماشاچیان را با کارهای عجیب وغریب سوسک کنیم، سوپرمدرن تر 

و پست مدرن تریم.»
ــم و به وضوح کمبود تئاتر  ــه در ایران و اروپا کار می کن ــت ک مدت زیادی اس
ــه با کل مردم  ــت ک ــران حس می کنم. تئاتر مردمی، تئاتری اس ــی را در ای مردم
ارتباط برقرار می کند؛ از روشنفکران گرفته تا مردم عادی. این نوع کارها در ایران 
ــاید فقط بتوان گفت در دوران قدیم  ــت و ش ــفانه خیلی کم و محدود اس متاس
تئاتر روحوضی و تعزیه بوده که چنین خصوصیتی داشته و توده مردم را جذب 
ــتار»  ــر مدرن ما این خصوصیت را ندارد. «خدای کش ــرده، درحالی که تئات می ک
ــت. وقتی آن را می خوانید، می بینید هم یک بچه کوچک و  هم از این جنس اس
ــنامه «سیستم  ــنفکر می توانند با آن ارتباط برقرار کنند. نمایش هم یک سوپرروش
ــر می کنم کارگردان هایی در ایران  ــت. فک گرون هلم» هم همین ویژگی را داراس
ــت. ایران مهد  ــان اندک اس ــتند که به این نوع تئاتر توجه دارند اما تعدادش هس

کارگردانان سوپرروشنفکر است. 
 دستگاه یا سیستم طرح پرسش از متن آمده یا ایده خودتان است؟  �

۹۰درصدش در متن است. من هم یکی، دوپرسش اضافه کردم. 
 ایـن چندصندلی بیش از حد صحنه را به اختصار نشـان می دهد. آیا این  �

کار، عامدانه بوده؟ 
ــد از  ــه بای ــودن صحن ــرای زنده ب ــرده. ب ــور» م ــت و «دک ــده اس ــه، زن صحن
«دکوراسیون» پرهیز کرد. مرکز ثقل نمایش از دید من بازیگر است، هرچه بازیگر 
ــاخ وبرگ های  ــت و تمام ش برای خلاقیتش احتیاج دارد باید در اختیارش گذاش
ــوا برای تنفس  ــاچیان به اندازه کافی ه ــا بازیگر و تماش ــه را هرس کرد ت اضاف

داشته باشند. من عاشق «فضای خالی» پیتر بروک هستم. 
 چرا موسیقی حضورش کمرنگ است، دست کم خاطره نمی شود؟  �

ــیقی نیز مانند صحنه در اختیار فضاسازی، متن و در نهایت در خدمت  موس
ــازی لطمه می زد و باری بر دوش  ــتفاده بیش از این به فضاس ــت. اس بازیگر اس

بازیگر می شد. 
 سادگی نور تداعی گر چه حس و حالی است؟  �

ــود. نه از دود خبری  ــن و یک بار خاموش می ش ــرا یک بار نور روش در کل اج
ــن، نه از لباس های  ــرواز هلیکوپتر در صحنه، نه از ویدئوپروجکش ــت، نه از پ اس
ــا میخکوب  ــه روی صندلی ه ــاچیان ۹۰دقیق ــس چرا تماش ــب... پ عجیب وغری
ــی که تنها با متن،  ــت؛ نمایش ــانه یک نمایش ناب اس ــده اند؟ برای من این نش ش
ــو می برد.  ــده، نمایش را به جل ــی حساب ش ــور و یک کارگردان ــی پرش بازیگران
ــالن نیاوران به صحنه بردیم؛ در ماه  ــتان۹۳ در س اولین بار ما این نمایش را تابس
ــود. اما رکورد  ــک بزرگی ب ــان و بازی های فوتبال جام جهانی. ریس ــارک رمض مب
فروش را در همان شرایط نامناسب شکاندیم. پس تماشاچیان توانسته بودند با 

متن، بازیگران و کارگردان ارتباط برقرار کنند. 
 بازتاب در تهران نسبت به اروپا چگونه بوده است؟  �

«سیستم گرون هلم» یکی از جذاب ترین نمایشنامه های جدید سال های اخیر 
ــری می پردازد، تقریبا  ــت. چون این نمایش بیشتر به کنکاش روح بش جهان اس
ــبیه بود. اما در کل ایرانیان همذات پنداری بیشتری  می توانم بگویم بازتاب ها ش

با این نمایش داشتند. 
 آیا بازهم این نمایش را در جاهای دیگر اجرا می کنید؟  �

تاکنون در شیراز و اصفهان اجرا داشتیم. به زودی هم اجراهای متعددی در 
مشهد، شهرهای مختلف استان گیلان و... خواهیم داشت. 

 حضورتان در تهران و در سال آینده چگونه است؟  �
ــاس فیلمی به همین نام  ــت نیافتنی ها» که آن را براس ــرای نمایش «دس اج
ــتان ها دارم که به زودی  ــرا در شهرس ــته ام. دواج ــار۹۴ نوش ــهر در به در ایرانش
ــر  ــنامه. چندی پیش هم نش ــلام می کنم؛ چاپ چندکتاب و ترجمه سه  نمایش اع
ــاند؛ دودفتر شعر («نیلوفری در قلب  ــه کتاب از من را به چاپ رس مهر نوروز س
مرداب»، «آن گاه که درآمدی خورشید زانو زد») و یک قصه («سینما فیروزه»)
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جوردی گالچران، در نمایشنامه سیستم گرون هلم
چهارداوطلب استخدام را نشانمان می دهد 

که قرار است تنها یکی از آنها به استخدام یک شرکت بین المللی درآید. 
این چهارداوطلب باید ثابت کنند لیاقت کار 

در این شرکت بین المللی با حقوق و مزایای بالا را دارند. 
بنابر این تن به هرکاری که از آنها خواسته می شود می دهند

گفت و گو با علیرضا کوشک جلالی
کارگردان نمایش سیستم «گرون هِلم»

هدف، تئاتر مردمی 

اميد طاهرى . عضو كانون ملى منتقدان تئاتررضا فرخى


